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 شمارش معکوس برای محاکمه 
عاملان جنایت خانوادگی

گروه حــوادث: زن میانســال که با همدســتی خواهر و شــوهر 
خواهرش نقشه قتل همسر تاجر خود را طراحی و اجرا کرده 
بودند در حالی پای میز محاکمه خواهند ایستاد که توانسته‌اند 

رضایت دو فرزند مقتول را جلب کنند و از مجازات قصاص رهایی یابند.
به‌گزارش »ایران«، این جنایت اواخر اردیبهشــت ســال 91 رقم خورد. همسر 
یــک تاجــر آهن در تماس بــا پلیس از قتل همســرش در خانه خبــر داد و گفت: 
من و دو فرزندم به خانه خواهر شوهرم رفته بودیم اما وقتی بعد از چند ساعت 
برگشتیم جسد خونین شــوهرم را در اتاق پیدا کردیم. نخستین بررسی مأموران 
از محل جنایت و جســد مهدی نشــان می‌داد وی با شــلیک گلوله به قتل رسیده 
اســت. در حالــی که همه تحقیقات پلیــس برای یافتن ردی از قاتل به بن‌بســت 
می‌رســید ســرانجام 6 ســال بعد مأموران ســرنخی به‌دســت آوردند کــه راز این 
جنایت را برملا کرد. آنها دریافتند شیرین - همسر مقتول با مردی به‌نام پیمان 
ارتبــاط دارد. وقتــی مرد جوان بازداشــت شــد پــرده از راز این جنایــت خانوادگی 
برداشت. وی به مأموران گفت: من از دوستان شوهر خواهر شیرین هستم. مدتی 
بعد از اینکه شوهر وی کشته شد به او علاقه‌مند شدم. اما یک شب در میهمانی 
خانوادگی آنها شوهر خواهرش که مست بود به من گفت او قاتل باجناقش است.

پس از اظهارات این مرد بلافاصله شــیرین بازداشت شد و به نقشه شومش 
اعتــراف کــرد. وی گفت: همســرم قبلًا ازدواج کــرده بود اما بچه دار نمی‌شــد به 
همیــن خاطــر همســرش را طــاق داد و با من کــه 20 ســال از او کوچک‌تر بودم 
ازدواج کــرد. چــون تاجر آهن بود و پولدار قبول کــردم اما مهدی مرد بداخلاقی 
بود همیشــه سر هر موضوعی فحاشــی می‌کرد و مرا کتک می‌زد. ما صاحب دو 
فرزند شــدیم اما هر چه بیشتر می‌گذشــت اخلاقش بدتر می‌شد و دیگر تحمل 
زندگی با او را نداشتم. هر وقت اعتراض می‌کردم می‌گفت طلاقت را بگیر و برو.

یک روز با خواهرم درد دل کردم و به او گفتم از این زندگی خســته شــده‌ام و 
می‌خواهم شــوهرم را بکشم بعد با کمک شوهر خواهرم نقشه قتل را کشیدیم. 
روز حادثــه در غذای شــوهرم قرص خواب آور ریختم و به همراه دختر و پســرم 
خانــه را تــرک کردم. طبق نقشــه شــوهر خواهرم به خانــه ما آمد و مهــدی را با 
شــلیک گلوله به ســرش کشــت. به دنبال اعتراف‌های این زن، شوهر خواهرش 
نیــز بازداشــت شــد و بــه قتل اعتــراف کــرد. وی گفت: بعــد از کشــتن مهدی به 
اصفهان فرار کردم و اســلحه را نیز در زاینده‌رود انداختم. بدین ترتیب شــیرین 
بــه اتهام معاونت در جنایت و برای خواهر شــیرین بــه اتهام تحریک برای قتل 
کیفرخواســت صادر شــد. قــرار بود آنهــا در دادگاه محاکمه شــوند که توانســتند 
رضایــت دو فرزنــد مقتول را جلب کنند. بنابراین هر ســه متهــم بزودی از جنبه 

عمومی جرم در دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد.

مرگ زن روی ریل راه آهن
گــروه حــوادث: برخورد قطار مســافربری با زنــی میانســال در حوالی قزوین 
جــان وی را گرفــت. براســاس گــزارش پلیس، این زن 51 ســاله در روســتای 
شــریفیه از توابع قزوین بر اثر برخورد با قطار مســافربری میانه-تهران جان 
خود را از دســت داد. نخستین بررسی‌ها نشان می‌دهد این زن قصد عبور از 
حریم راه‌آهن را داشــته که با بدنه قطار مســافربری برخورد کرد و بلافاصله 
جان خود را از دســت داد. کارشناســان علت این حادثه را ورود غیرمجاز به 

حریم ریلی راه‌آهن از سوی عابر پیاده اعلام کردند.

گروه حــوادث/ دو بــرادر که بــه همراه دوستشــان اخبـــار
بــه اتهام اخــاذی و آدم ربایی بازداشــت شــده‌اند 
در بازجویی‌هــا مدعــی شــدند بــرای پــس گرفتن 
پول‌هایشــان از یــک دختــر دســت به ایــن کار زده 

بودند.
به‌گــزارش خبرنــگار جنایی »ایــران«، چند روز 
قبل مأموران کلانتری 137 نصر هنگام گشــت در 
خیابان متوجه درگیری بین ســه مرد جوان شدند 
امــا وقتــی نزدیــک رفتنــد دو نفــر از آنها بــا دیدن 
مأموران ســوار یک خودروی پژو 206 که راننده‌ای 
هم پشــت فرمانــش بود شــده و از محــل متواری 
شــدند. امــا مأمــوران موفق شــدند شــماره پلاک 

خودرو را یادداشت کنند.
مرد جوان به‌نــام آرش در بازجویی گفت: من 
طــراح دکوراســیون هســتم و ســوار بر خــودروام از 
خیابان ستارخان در حال عبور بودم که زن جوانی 
را کنــار خیابان به انتظار ماشــین دیدم. از آنجایی 
کــه هــوا ســرد بــود او را ســوار کــردم تــا بــه مقصد 
برســانم. در خیابان شــهرآرا بودم کــه ناگهان یک 
خــودروی پــژو 206 نوک مدادی با ســه سرنشــین 
راهمان را ســد کرد. آنها یک کلت کمری داشــتند 
و خودروشان نیز مجهز به چراغ گردان بود، از من 
خواســتند که از خودرو پیاده شــوم امــا زن جوان با 
دیــدن آنها فرار کرد. از من پرســیدند چه نســبتی 
با آن خانم داشــتم. می‌خواستم توضیح دهم که 
گفتنــد باید بــه آنها پول بدهم بعد هــم 200 هزار 
تومان پــول نقد و 500 هزار تومان برایشــان کارت 
به‌کارت کردم اما آنها پول بیشــتری می‌خواســتند 

که درگیر شدیم و پلیس رسید.
با شــروع تحقیقات مشخص شد خودروی پژو 
206 متعلــق بــه زنی به‌نــام فرنگیس اســت. این 
زن پــس از احضار گفت: دو پســر به‌نام‌های فرداد 
و فرزاد دارم که مغازه لباس فروشــی دارند شــب 
حادثه نیز خودروام در اختیار پسرهایم بوده است.

بلافاصلــه دو بــرادر بازداشــت شــدند و تحت 
بازجویی قرار گرفتند.

بــرادر بزرگ‌تــر در تحقیقــات گفــت:  فــرزاد، 
مــن خلافکار نیســتم بلکــه فارغ‌التحصیل رشــته 
کارگردانــی هســتم و در دو فیلــم معــروف نیــز از 
دســتیاران و عوامــل پشــت صحنــه فیلــم بــودم. 
چندی قبل در خیابان ستارخان زن جوانی را که به 
انتظار خودرو بود ســوار کــردم. آن روز برای انجام 
کاری 15 میلیون تومان دلار و طلا  داخل داشبورد 
ماشــینم بــود. شــیما، زن جــوان از مــن خواســت 
برایــش آبمیوه بخرم و من هم ماشــین را در کنار 
خیابــان متوقف کردم و به ســراغ آبمیوه فروشــی 
رفتم. وقتی با آبمیوه‌ها برگشتم از شیما و طلاها و 
دلارهایم خبری نبود. زن ناشــناس پس از سرقت 

15 میلیون تومان دلار و طلا فرار کرده بود.
مــرد جــوان ادامــه داد: می‌خواســتم از شــیما 
شــکایت کنم اما مدرکی نداشــتم که ثابت کنم، از 
طرفی نمی‌توانســتم از فکر دلارها و طلاهایم هم 
بیرون بیایم. برادرم گفت به همان خیابان برویم 
شــاید بتوانیم او را پیدا کنیم. حــدود دو ماه دنبال 
او گشــتیم تا اینکه روز حادثــه درحالی که برادرم و 
دوستم ســوار ماشین بودند شیما را دیدم. او سوار 

خودروی یک مرد جوان شد آنها را تعقیب کردیم 
تا شــیما را بــه دام بیندازیم. ما قصدمــان اخاذی 
نبود. وقتی شــیما فرار کرد فکــر کردیم مرد جوان 
با شــیما همدســت اســت و می‌توانیم 15 میلیون 
تومانمــان را از او بگیریــم. اســلحه مان هم قلابی 

بود.

بــا اظهــارات دو بــرادر، هویــت ســومین متهم 
ایــن پرونــده نیــز شناســایی و بــه دســتور بازپرس 
ایرد موســی، مرد جوان بازداشــت شــد. به دستور 
بازپرس شــعبه پنجم دادســرای ویژه ســرقت سه 
متهــم در اختیار مأموران پلیس قرار داده شــده و 

بررسی‌ها در رابطه با اظهارات آنها ادامه دارد.

۶ کشته در تصادف پراید و سمند
گروه حوادث: برخورد دو دســتگاه خودرو ســواری در شرق استان گلستان، 
۶ کشــته برجــا گذاشــت. ســیدرحیم میرکریمی - معــاون امــداد و نجات 
جمعیــت هلال‌احمر گلســتان -گفت: ســاعت ۵۳ دقیقه بامــداد جمعه 
۲۵ بهمن‌، برخورد یک دســتگاه خودرو پراید با سمند در محور مینودشت 
بــه گنبــدکاووس در محــدوده کارخانــه فــولاد گزارش شــد. درایــن حادثه 
۶ نفــر در صحنــه تصــادف جان باختند. یــک  نفرنیز مجروح شــد که پس‌ 
از رهاســازی از داخــل خودرو توســط امدادگــران هلال‌احمر، بــه اورژانس 
تحویــل و به مرکــز درمانی منتقل شــد. رئیس پلیس راه اســتان نیز اعلام 

کرد که علت حادثه در دست بررسی است.

توطئه خانواده عروس 
برای قتل داماد

گــروه حوادث: راز جســد ســوخته یک 
مرد در کوه‌های اطراف یک روســتا در 
مینودشــت بــا اعترافــات تلخ همســر 

مقتول فاش شد.
دادســتان   - ایــزد  حســینعلی 
در  مینودشــت-  انقــاب  و  عمومــی 
تشــریح این خبــر گفت: چنــد روز قبل 
جســد ســوخته‌ای در نزدیکــی یکــی از 
روســتاهای مینودشت کشف شد. پس 
از انتقــال جســد بــه پزشــکی قانونــی 
هویــت  شناســایی  بــرای  تحقیقــات 
مقتــول آغــاز شــد تــا اینکــه کارآگاهان 
دریافتنــد پدر و مادری ســه مــاه قبل با 
مراجعه به پلیس آگاهی مینودشــت، 
اعــام کردنــد پسرشــان ناپدیــد شــده 
و از او اطلاعــی ندارنــد و درایــن بــاره 
نیز به عروس‌شــان مشــکوک هســتند. 
در ادامــه وقتــی آزمایش‌ها نشــان داد 
جســد ســوخته، متعلق بــه فرزند این 
خانواده است ردیابی‌ها برای شناسایی 
عاملان جنایت آغاز و بلافاصله همسر 
مقتــول احضــار شــد و در بازجویی‌هــا 
بــه قتــل شــوهرش و ســوزاندن جســد 
وی با همدســتی مادر، برادر و دوســت 
اختلاف‌هــای  انگیــزه  بــا  بــرادرش 
گفــت:  وی  کــرد.  اعتــراف  خانوادگــی 
متهــم  چهــار  هــر  حاضــر  حــال  در 
بازداشت هستند و پرونده در دادسرای 

مینودشت در حال رسیدگی است.

ادعای عجیب دو برادر و یک ماجرای اخاذی

مرد معتاد از ترس ، مواد مخدر را بلعید
گــروه حــوادث/ مرد معتاد که از ســوی مأموران دســتگیر شــده بــود به علت 
بلعیــدن مواد مخــدر جان باخت. به گزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، عصر 
روز سه‌شنبه 22 بهمن، مأموران کلانتری 106 نامجو، هنگام گشت در خیابان 
بــه مــرد جوانی مشــکوک شــدند. آنهــا پس از بازداشــت مــرد جــوان او را به 
کلانتری منتقل کردند اما ســاعتی بعد وی ناگهان حالش بد شــد و مأموران 
کلانتــری او را بــه بیمارســتان منتقل کردند. امــا لحظاتی بعــد از انتقال مرد 
معتاد به بیمارســتان وی جان باخت. نخســتین بررســی‌ها نشان داد که مرد 
جوان هنگام دســتگیری برای اینکه مواد مخدر از او کشــف نشود همه موادی 

که همراه داشته را بلعیده و بر اثر همین موضوع جان باخته است.


